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 مهربان نام خداوند بخشندهبه 

 های جانبا سلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 ۹۳5 رنامه باز   ۳۰55دیوان شمس غزل 

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 شیرین  ۀزِ باغِ عشق طلب کن عقید 

 که طبعْ سرکه فروش است و غوره افشاری 

خداوندی را طلب کن که    ۀ شیرینِ حضور و خداییتت و زند     ۀ و لحظه می  اییِ این از فضای یکت  داغ عشقِ خداونباز    گوید می

 ،کنددار و غمگین می جز اینکه تو را هر لحظه غصه   ،پرُ از دَرد و رنج استکه  او      ۀ ذهنی و حس و حالِ همانیدطبع و خُوی مَنِ 

ای زیبا رو بیش از    .دهدو چیزی نداده و نمی ت اشته و به  ند حاصلیبرای تو    دجز درَ   و دائماً  .برای تو سودی نداشته و ندارد

 .رها کن این تعلل مکن و با فضاگشایی خودت را 

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 بیا به جانبِ دارالشفّایِ خالقِ خویش 

 کز آن طبیب ندارد گریز بیماری 

هی یافت  ه تو در آنجا شفاف خوان یعنی محلی کیعنی بیمارستایا در دارالشفا  بو ا باش فضاگش  یعنی هر لحظه   بیا  گوید می

و جای دیگری    یجز قرین شدن با خداوند که همان فضای گشوده شده است چیز دیگر  عشق و صفا نهو آن جایی جز خا 

را از تو   روحی  جسمی و  ه یِ چیماریهر ب و تنها کسی که تو را می تواند شفا دهد خداوند آن یار همیشگیِ توست که . نیست

 .خواهیم شفا بیابیمین تنها راه و چاره کار ما است اگر که می و تو را شفا خواهد داد ا  .اهد کرددور خو 
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 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 جهان مثالِ تنِ بی سر است بی آن شاه

 بپیچ گردِ جهانِ سَر مثالِ دستاری

آب و هوا و غیره ست( و هم جهانِ درونیِ    ،حیوانات   ، مل )درختانکه شاز است  همه چی  منظور همان جهانِ جهان    گوید می

 .که منظور سرَِ حضورِ خداوندی است ،ر جسمِ ما بدونِ سَر باشد که اگ هر انسانی 

هم    ینطور جهانمه  !آنها مُرده اند  ؟انجام دهند  هستی و کائنات چگونه می تواند بدونِ او زنده باشند و عملی  ها و کُل انسان 

ک هدایت کننده دارد و آن  پس هر انسانی همانند کائنات یک جهانِ بزرگ است که ی  .سرپرست نبوده و نخواهد بود یب

رها کن    ای او را گیر کرده و مُرده دل شده  اته مُرد هنِ همانیده و تو هم اگر در ذ:  گوی هم خداوند است برای همین به ما می 

 اری.مانندِ دست درونت است  ییتِر که همان خداوو بپیچ دورِ جهانِ حض

زمانی که  .  شوی و از طریق او عشق و زندگی را به هر چیزی بدهی  یعنی دور شاه یعنی خداوند بپیچ تا بتوانی به او زنده 

  نشویم یعنی هر  ر بِچسَبیم و دیگر از او دورکنیم آن موقع باید محکم به این سَ توانستیم مرکز را عَدَم کنیم ما سَر پیدا می 

 .ه در تلاش و در حالتِ حضورِ این لحظه بمانیملحظ

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 مَده از دست  نهیآ ،یانه  اهیاگر س

 یتوست و جسم زنگار نهیکه روح آ

   چاهِ ر قعرِهلِ آن, دجای و در  هن گیر نکرده در شب ذ  نوریِ آنیعنی اگر پُر از سیاهیِ ذهن و بی   اگر سیاه نیستی   گویدمی

  هر زمانی که ما  ش.پاسبانِ آن در هر لحظه با  و همان حضورت را از دست مَده و مواظبِ  ذهن مدفون نشدی تو آینه یعنی  
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شود و این  می   آن موقع مرکز ما عدََمشود و ما ناظر بر ذهنمان می شویم  فضا را باز می کنیم آن آینه به دست ما داده می 

وست همان خداییت توست که این جسم زنگاری  ت  نهاین همان روحِ آی  .گذاردز ما میحظه پای بر مرکل خداست که در آن 

اندازد البته این به تصمیم و تلاش تو  ها را از درونت بیرون می کند و همانیدگی و ذهنی و همانیده را در همان لحظه پاک می 

تو    .نیکدار همانیدگی را از خود دور می چه مق  دهی یاجام می نن عملِ فضاگشایی را اچه مقدار ایکه چقدر و    .گی داردبست

 .در درونت دائمی شودای این آینه را از دست مَده تا تو هم یکتا شده و نور خداییتت بیا هیچ لحظه 

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 کجاست تاجرِ مسَعودِ مشُتری طالع

 یداریمنََش باشم و خر که گرمدار

ه حاضر باشد در هر لحظه فضاگشایی کند  کجاست یعنی چه کسی است ک  وند می سُراید که زبانِ خدا  این بیت ازا در  نمول 

ر و خریدار آنها هستم بفروشد و خودش را در اختیار هایی را که از نظرِ ذهنش گرانبهاست را به من که تاجو این همانیدگی 

تنها غم خوارش من  تنها یار و دلدار  .  من هستمیبانش  گر پشتدی  .هم کردان موقع من او را حمایتِ کامل خومن گذارد؟ آ

هر لحظه   من آبرو دار او هستم. شادیش را از من خواهد گرفت نه اینکه از بیرون خوشی های زودگذر را گدایی کند تمهس

او با   خواستِ دیگر  . ردواهم کخر چیز درونی و بیرونی او را غنی  دهم و از هثبات و عدم و شادی و آرامش را به او هدیه می 

 .و هر چیزی را برای او آسان و راحت خواهم کرد شادی او یکی خواهد بود خواستِ من یکی خواهد شد و شادی من با  

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 و فکرتِ من کن، که فکرتت دادم  ایب

 یاز کانِ من بخر بار ،یخری چو لعل م
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از زبان خ این لحظه فقط من باشد و آن تصمیمی باشد که به من ختم بی  کهسُراید  اوند مید باز مولنا    ا و تصمیمت در 

ایت  تنها انتخابت من باشد و از این لحظه به بعد بگذار من در هر چیزی نقش اول را برایت ایفا کنم تا تو را هد  و . شودمی

پس آن را در    .امدیه دادهه  هایت فکر نکن چون همان ذهن و فکر را هم من به توهمانیدگی  ذهنی وکنم و بر حسب مَنِ 

وهر حضور را بخری این را بدان که باید از معدن من آن را بخری  فضای یکتایی پرورش ده و اگر می خواهی لعل همان گ

آن کوی بروی و گوهر دروغینِ  ه  ی و از این کوی بنه در دکان ذهن به دنبال حضور بگرد  . تا اصیل و درست و حقیقی باشد

 .تنها راه هر لحظه فضاگشایی است نه فضابندی .به دست آوریو خدایی دروغین  ذهنی را خریداری کنی

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 به پای جانبِ آن کس برو که پایت داد 

 بِدو نِگر به دو دیده که داد دیداری

بیدار شو و بیدار بمان تو بیا از این لحظه به بعد به پای منظور پای    ی انسان ا  سراید کهی د مهم از زبانِ خداونمولنا باز  

وی آن پای برو و ثبات را هدیه بگیر یکتایی و  به سبر پای عَدَم تیکه کن    می گوید شو.ست بدل  عَدَم همان پای زندگی 

سوی کسی برو که به تو هر لحظه پای جسمی و  ه  شادی و آرامش برو ب  عشق و  به مرحله  .صبر و پذیرش را هدیه بگیر

توجه    ای و پای زندگی در درونِ تو سروری می کرده هر لحظه به او نگاه کن که از روز اَلسَت عَدَم بوده   . روحی داده است

نی  بیی دنیایی و جهانی را م به او بنگر با دو دیده یعنی چه جسمی که هر چیز این  .ن و جز او دوستِ دیگری نداشته باشک

 .و با آنها سر و کار داری و چه روحی و درونی و در خلوت خودت با حضورت ببین و با خداییتِ درونت با خداوند خلوت کن

 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 است زن که کف زِ بحرِ وی  دو کف به شادیِ او 

 که نیست شادیِ او را غمی و تیماری
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آنها    های این جهانی کف و شادی مکن که همهخواهی شادی کنی با چیزها و داشته اگر می   هد کفرمای بیتِ قبل می   لهدر دنبا

وری آنها  ای و از غم دبسته شده اما تو به آنها وا  .آفل و گذرا هستند و یک زمان می رسد که تو آنها را از دست خواهی داد

از دست دادنِ آنها غمگین    وابسته نشد تا در لحظه  و   لی باید با آنها همانیدهآنها را می توان داشت و  .شویغمگین می 

پس شادی و کف برای رسیدن به او را در هر لحظه به خودت یادآور شو که این شادی و کف باید از دریای او باشد    .نشویم

می آید  د  هم از دریای یکتایی بوجو   ست حتی شادی و کفِ ذهنی بلکه ابَدَی  . واهد رسیداین شادی به پایان نخ  که هیچگاه

  ، رود و تنها دریاست که باقی می مانداما کفی که ایجاد می کند از ذهن است که مانند دریا و کف دنیایی که کف از بین می 

د از  آید و تو باین تنها از بحرِ خداوند بیرون می کن که پایدار است و اوپس تو شادییِ را انتخاب    .او هم از بین خواهد رفت

 ات به تو رسیده را تیمار ذهنی ه بگیری تنها همان است که تمامِ غمهایی که توسطِ مَنِهدیات درونِ عَدَم شده 

 .یکنشوی و شاد زندگی می کند تا تو شفا یافته و عدََم و یکتا شوی که این بار از اعماقِ وجودت هر لحظه شاد می می

   111 آیه( ,۹توبه ) قرآن کریم, سوره

 « الْجَنَّةَ لهَُمُ بِأَنَّ   وَأَمْواَلهَُمْ أَنْفُسهَُمْ  الْمؤُمْنِیِنَ  نَمِ إِنَّ اللَّهَ اشتَْرىَ»

 «جان و مالِ مومنان را به بهای بهشت خریده است  خداوند»

 2۷ آیه( 14ابراهیم )  سورهقرآن کریم 

 « یَشَاءُ مَا اللَّهُ  وَیَفْعلَُ  الظَّالِمیِنَ  اللَّهُ  ویَُضلُِّ وَفِی الْآخِرَۀِ   الدُّنیَْا  وْلِ الثَّابِتِ فیِ الْحیََاۀِ یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذیِنَ آمَنُوا بِالْقَ »

د. و ظالمان را گمراه می سازد و هرچه خواهد همان  ا و آخرت پایدار می دارمنان را به سببِ اعتقادِ استوارشان در دنیخدا مو»

 .«می کند
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 ۳۰55 شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 بگو با او  زبانی شنو، ب   ز گوش  ی تو ب

 یو آزار  خلافی گفتِ زبان ب  ست یکه ن

با حضورت با زبان    م شنو و بدون زبان یعنی دیعنی بدون گوشِ حسی بلکه با گوش ع  تو بدون گوش   فرمایدمولنا می 

یعنی تسلیم    . یبا ناظر بودن و توجه داشتن حرف بزن آمدن و هوشیار به این لحظه شدن و  ت یعنی با به این لحظه  سکوت

ای  تو بیا این زبان و گوشِ ذهنی را ساقط کن و دیگر توجه   . حق باشی و پذیرش داشته باشی و هر لحظه فضاگشا باشی

ر  د سکوت را از درون و حتی در بیرون بوید برای این کار باید از درون با تو سخن بگو بگذار خداون  .به آن نداشته باش

های ذهنی عمل  هایش و فکرها و نقش دیگر به ذهن نروی و برحسبِ همانیدگی   .باشیو تسلیم مطلق حق    خود ملکه کنی 

  وند زبان حق تنها زبان خدا  .شته باشدرد به همراه نداای نیست که دهیچ گفت و زبان و عمل ذهنی   .نکنی که واقعی نیستند

 ها را به ما هدیه داده و باز هم  ییو هدایت و سکون و ثبات و زیبا ش و شادی بخش می باشد و آرامش و امنیتزبان خو

تنها توانا و دانای مطلق    توانی دانی و نه می تو نه می   ساکت باشپس هر لحظه به خودت به زبانِ حضورت بگو  .  دهدمی

دان  اما ب  یی تلاش کنبلکه تماماً با فضاگشا  نه   که کاری نکنی  ه تسلیم باش نه تسلیمی پس  هر لحظ  . داوند( است)خستاو 

 .پس تسلیم آن نتیجه و پاداشِ عملت باش  .ه کار در اختیار و قدرت خداوند است که نتیج

 با تشکر و احترام 

 حدّاد هستم از کرج 
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  شرطوقیدموضوع: رضایتِ بی 

 .ی محترم گنج حضورسلام و درود خداوند بر آقای شهبازی عزیز و خانواده 

تا همین چند وقت پیش،د با گنج حضور و حتی  ابتدای آشناییم  با من ذهنی  ر  را فقط  قوانین زندگی  ام متوجه  تمام 

ام تسلیم  ذهنیر اتفاقی با من مثلا در برابر ه.  بود  کاشتن  ام پوککه باد  ام آنها را اجرا می کردم،ذهنیشدم و با من می

که هیچ حاصلی به غیر از درماندگی در ذهن  .  دادمام رضایت میذهنی شدم و به ظاهر به هر چیز خوب و بدی با من می

ار افکار  دچ ودممثلا در برابر فریاد و فحش دیگران به ذهن و زبان ساکت بودم، ولی امان از روزی که خ.  برایم نداشت

 .شدمه و یا دچار گفتار یا رفتار اشتباه میپشت سر هم و اشتبا

ذهنی  منِ  می افسارِ  رها  از دستم  و من ام  من می شد  به ملامتِ  می ذهنی شروع  و  نگاه    گفت کرد  گنج حضور  تو  مگر 

که نباید دچار گفتار و  ی  ستی گنج حضور ه تو که بیننده »  گفتیا می   ، پس چرا دچار فکر پشت سرِ هم شدیکنینمی 

 .« اشتباه شویرفتار 

آنقدر    .کردمی شد و مرا بشدت از کار کردن بر روی خودم نا امید  کرد و چاق و فربه می شدت مرا ملامت می ه خلاصه ب

آدمی مثلِ من نمی گفتم که برنامه کردم و به خودم میکه گاهی تلویزیون را خاموش می  بدَِردِ  و  ،  خوردی گنج حضور 

بهتر است که بیخیال کار بر روی  ام ضعیف هستم پس  ذهنی های منر برابر وسوسه م نیز این بود که چون من دهیجوت

  شوند. تنها کافران از رحمتِ خدا نا امید می :  گفتولی به لطف خدا همان دَم و در لحظه نِدایی در گوشم می   خودم شوم. 

 .گرفتن ترتیب نورِ امید در دلم شعله می کردم و بدی دلم زمزمه می   ر د  راات  کردم و یا ابیو سریعاً تلویزیون را روشن می 

 221 تی ل، بوّدفتر ا   ،یمثنو ،یولوم

 ستیتو مگو ما را بدان شه، بار ن 

 ست یکارها دشوار ن مانیبا کر
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مانند  نیز  ا  رض  هتوجه شدم ک بعد از مدتی کار بر روی خودم و پیگیری برنامه م  و افتان و خیزان به راهم ادامه می دادم. 

اما ناامید نشدم و مثل یک دانشمند که    اما این فهمیدن فعلاً در حدِّ صورت مسئله بود. قید و شرط باشد  باید بی   تسلیم 

نمی متوجه  ، یعنی سعی میکردم  و سعی میکنم که  دانست شروع به آزمون و خطا کردمی چیز جدیدی شده که قبلاً 

البته اکثر اوقات موفق    باز کنم  قید و شرط فضاران بی تارِ خودم و دیگرفو  ر  اتفکر و گفلحظه برای هر    به   لحظه  )که 

که البته اکثر اوقات به صورت    قید و شرط داشته باشم.کنم که رضای بی کردم و سعی می شم( و مدام سعی می نمی 

بزاری  توجه شده که باید از امو  بردهی درست مثل کودک نوپایی که تازه به توانایی بلند شدن خود پِ.  نصفه و نیمه است

ولی چون اول کار است بنابراین دستش آنچنان زوری ندارد که ابزار بلند شدن را محکم    .برای بلند شدن استفاده کند

چون    .دهدامیدی ادامه میولی این کودک نوپا بدون قضاوت خود و بدون نا   .بگیرد و پایش نیز قوُایی ندارد که بلند شود

و اصلا مقایسه کردن و ملامت  ا  مقاومت به تلاشش ادامه می دهد. قضاوت و بی بی   کند و فقط اصلا کودک نوپا فکر نمی 

داند و  نمی چرا که او اصلا معنای راه رفتن را    . و هیچ آگاهی به پایان راه ندارد  شناسدخود و حسودی به دیگران را نمی 

 .دهدکند و با صبر به آن ترتیب اثر می می س فقط نیروی راه رفتن را در خود احسا 

 ستمیب  عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یولوم

 معلّم که خِرَد بود بشد ما طفلان  نیا

 همه میزنان را ز جنون تخته  کدگری

 . چیز برای او بازی استواقع او ساده اندیش است و ساده گیر و همه در

 2۸۶ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 طبع  یبر خود کارها کز رو  ریگفت آسان گ

 جهان بر مردمانِ سختکوش  گردد ی خت مس
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 ۳۰1۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 زی یار در آخر زمان کرد طرب سا

 ییباطنِ او جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز

 .اش خنده و شادی استمهه برای این کودک نوپا همه چیز از بلند شدن گرفته تا افتادن و غلتیدن بر روی زمین،

 ۷12 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 خوش باش که هر که راز دانَد 

 کشاند یخوش   یداند که خوش 

تمام تمرکزم را    )چون اصلا پایان راهی وجود ندارد (   دفعه به جای اینکه تمام تمرکزم را بگذارم بر روی پایان راه   این

ام را از سَرِ  ذهنی من پرچمِ    ها،کردم با این شناسایی   ام و سعی ذهنی نیِ من آفری  گذاشتم بر روی شناساییِ ابزارِ مرگ

به محض تکبیر الِحرام گفتن    شدم، مییک روز که برای خواندن نماز آماده  .  ی حضورم بی قید و شرط پاک کنمسفره 

سگِ ذهنم بیشتر    ر کنم،ختیای انکردم سکوت ذهمی هرچه بیشتر سعی    ام به من حمله ور شد.ذهنیمن   و شروع نماز،

بی قید و شرط به فکر پشتِ   :قید و شرط گشودم و خِردَی در درونم گفناگهان فضا را بی   حضورم را گاز می گرفت.  پایِ

  قید و شرط، به محض فضا گشایی و تسلیم و رضایِ بی  فکرت رضا بده و تسلیم شو و بپذیر و ارَکانِ نماز را جاری ساز.

درست است که بارها آقای شهبازی و جناب مولنا   ی آن را گرفت. ا ج "نه چیز"ساکت شد و یک  ریج به تد  م اذهنیمن

کسی  فضا گشایی و تسلیم و رضا و شکُر و صبرِ بی قید و شرط را یادآوری کرده اند، ولی هر  و دوستانِ گنج حضوری 

 .گشایی پیاپی این حقیقت را کشف کندباید خودش با فضا
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و کار بر روی خودم متوجه شدم که هر دَمِ انسان شروع نماز و هر بازدَمِ    رار ابیاتی برنامه و تکر روتمرکز ب  اهمچنین ب

 .، سلام و پایانِ نماز  استانسان

 2۶۶۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون

 صَلاۀٍ دائِمون ی عاشقان را ف

 2۶۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 آن خمُار ردینه به پنج، آرام گ

 پانصد هزار   یکه در آن سَرهاست ن 

  با عشق و احترام

 ناشناس 
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 حضور گنج  ۹۶۰دیوان شمس مولوی از برنامه  1۸۸۳شرح غزل 

 1۸۸۳ شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 او نتوان گفتن او نتوان رفتن، بی  بی 

 او نتوان خفتن  او نتوان شسِتن، بی  بی 

  هزاران نام   ون و فضای گشوده، یعنی معشوق، خدا، زندگی، بودن، حضور، عدم ووصل به او یعنی باز کردن آسمان در

تا ذهنمان خاموش شود    .جوی ذهنی برویمکند تا به سوی او و جستجویی ورای جستدیگر که ما را از قدرت الهی پر می 

ر رفتن، گفتن و شنیدن،  فضای گشوده شده خردی دارد که ما را در مسی  .و فضا باز کنیم و حقیقت وجود خود را ببینیم

ذهنی ستیزه گر  توانیم بدون او باشیم و به عقل من یگر ما نمی کند و دمی   ت نشستن و برخاستن و خوردن و خفتن هدای

 .ادامه دهیم  اصل و عقیم است،حخود که بی 

 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 زنِ این در، در باز نتان کردنای حلقه 

 زیرا که تو هشیاری، هر لحظه کشی گردن 

در باز نمی شود؟ زیرا در این خانه که دل انسان است    ازنیم ولی چر را می   ادخ  کنیم داریم حلقة درهر کاری که ما می

و در امنیت خانة یکتایی قرار می   .کندری بیشتر جا ندارد و آن هوشیاری حضور است که ما را از جنس او می یک هوشیا

کنیم  ذهنی گردن کشی می با منو    ها را بیشتر کنیمزنیم تا همانیدگی کنیم و در می دهد، ما با هوشیاری جسمی دعا می 

 کنی و چرا زندگی من خراب است؟ که خدایا چرا در را باز نمی 
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 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 گردن ز طمع خیزد، زر خواهد و خون ریزد 

 او عاشقِ گلِ خوردن، همچون زنِ آبستن 

م تا بیشتر دیده  پندار کمال و ناموس را حفظ کنی  م یهخوااریم و برای همین با گردن کلفتی می ها را دما حرص همانیدگی 

  او  ه مردم برای من ذهنی مثل طلا، با ارزش است و برای  تایید و توج  .شویم و مورد تایید و توجه مردم قرار بگیریم

 .کندریزد و جنگ و ویرانی به پا می ها را می خون انسان 

خواهی که ما به  رنجش، شهوت و زیاده ، حسرت، کنترل، تد ، حساحرص  ست، مثل د غذاهای همانیدگی گِل خوری نما  

مثل زن آبستن حامله به اوقات تلخی و درد هستیم در    ذهنیخورانیم و اتفاقات را جدی می گیریم، ما با منخود می 

   ت.شیاری حضور اسحالیکه انسان واقعی آبستن مسیح و ه 

 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 خَد، زر بدهْد و جان بدْهد؟ ن کو عاشقِ شیری

 روزندلِ او پرّد، زین گنبدِ بی غ رمچون 

 چهره  خَد:*

عاشق واقعی ناظر ذهنش است و    .کنددهد و فضا باز می ست که با میل و رضا جان همانیدگی را می عاشق واقعی کسی 

کند دهد فضا باز می می رای چیزهایی که ذهن مهم نشان چون صبح حضور را می بیند رُخش شیرین و شنگول است و ب

 .تا مرغ روحش را از گنبدِ بی روزن ذهن پرواز دهد
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 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 این باید و آن باید، از شرکِ خفی زاید

 آزاد بُودَ بنده زین وسوسه چون سوسن 

که جامعه به ما تحمیل کرده است    ،ا الگوهای پیش ساختهب، ما  نددبذهنی با باید و نبایدها روزن این لحظه را می  من

فرماید: این باید و نبایدها،  می کنیم، مولنا  کنیم و زندگی خودمان و اطرافیانمان را سیاه می قضاوت و باید و نباید می 

در    .دهیمقرار می خدا  کنیم و آن را شریک  می مان را مخفی  شرک خفی است یعنی ما با فکرهای وسوسه گونه من ذهنی 

 .حالیکه بندۀ آزاد خدا باید مثل گل سوسن خاموش باشد و به قدرت خدا توکل کند

 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 آن باید کو آرد، او جمله گُهرَ بارد 

 ها دارد آن ساقیِ شیرین فن یارَب که چه 

کند بدون  میها برای ما  چه   می گوید، اوست که  لبیک ا  ساقی شیرین فن اوست که در فضای گشوده شده، یا رب ما ر

شود، اوست که با شیرین  نمی گاهی ناامیدیم ولی می شود، گاهی امید داریم و،    .اینکه ذهن ما قادر به درک آن باشد

برکت    اوست که گوهرهای عشق، خرد، شادی، صنع، خلاقیت، شفا و هزاران  .فنی، بینا، شنوا و دانا به تمام کائنات است

زایی، مسئله سازی، مانع بینی و  ذهنی که کارش درد بارد و ما باید صبر کنیم و به منسوی ما می  ها در فضای گشوده بر

 .دشمن تراشی ست، پناه نبریم
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 1۸۸۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 دو خواجه به یک خانه، شد خانه چو ویرانه 

 او خواجه و من بنده، پستی بُودَ و روغن 

 .گیرد و آب در پستیرار می قاشاره به اینکه روغن در بال   روغن:*

مث   نیستند جا نمی شود،  از جنس هم  و من  لادر یک خانه دو خواجه که  داریم اگر ما فضاگشایی کنیم  نگه  را  ذهنی 

او    سر  ها، سنگ بزرگی برذهنی ما مثل خرس مهربان قصة مثنوی که برای محافظت از صاحبش در مقابل مگس من

 .ها، خانه و مرکز عدم ما را ویران می کندیدگی نذهنی ما هم با سنگ همابید، من کو

شویم و  ذهنی را پست کنیم روغن حضور ما بال می رود و هوشیار میهر چقدر ما به صورت آب، من   مولنا می فرماید

 .های بیرونی ما مشخص می شودانعکاس آن در وضعیت 

  با سپاس فراوان

 ز کرج با ادی
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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